
اين ستون استثنائا امروز منتشر نمى شود.

از هرنظربي ضرر 

دادگاه سيار

ــستى و  � ــيار» بود. مى نش براى خودش يك «دادگاه س
ــد. حتى وقتى وارد مكالمه نمى شدى  بحث شروع مى ش
ــنيدى دفاع وكيل  ــم در دادگاه حاضر بودى. مى ش باز ه
ــكوت  ــوم را و مى ديدى هيجان دادگاه را. س و مدعى العم
مى كردى يا وارد شور مى شدى فرق چندانى نمى كرد. تو 
ــسته بودى. تاكسى، دادگاه سيار ايران بود.  در دادگاه نش
دادگاه عمومى كه مردم؛ بنايش كرده بودند. در آن، «اعلام 
جرم» و«دفاع» مى كردند، دفاع متهم را نشنيده مى گرفتند و 
حكم صادر مى كردند. روند دادرسى در اينجا اما يك تفاوت 
داشت، «اجراى حكم» نداشت. اين دادگاه سيار كه هميشه 
در تاريخ حمل ونقل ما تشكيل شده و معيارى براى شنيدن 
ــت كه تشكيل  حرف مردم براى مسوولان بوده مدتى اس
ــه فاضل خداداد  ــى را به ياد بياوريم ك ــود. روزهاي نمى ش
ــاردى در دادگاه از خود دفاع  به اتهام اختلاس 123ميلي
ــارغ از نتيجه اش، در تاكسى ها، دادگاهى  مى كرد. مردم ف
ــكيل دادند و حكم صادر كردند. خداداد اعدام  ــيار تش س
ــد و باز هم دادگاه هاى سيار تشكيل شد. اين دادگاه در  ش
تمام اين سال ها در جريان بوده. هيات منصفه اش هيچ گاه 
ــر دادند. هزارپرونده  ــده و در تمامى وقايع نظ تعطيل نش
ــى و اقتصادى و اجتماعى ديگر را گشودند و  ديگر سياس
ــيدگى كردند. به دادگاه مه آفريد اميرخسروى و زلزله  رس
ــيد اما، اين دادگاه هم گويى فرو  سه هزارريشترى كه رس
ــنج  ــامى برخى به تش ريخت. جلسات دادگاه با آمدن اس
ــد و نتيجه، سكوت دادگاه بود. مدعى العمومى  كشيده ش
ــايعات وارد عمل مى شد  كه حتى با زمزمه هاى اولين ش
ــران و اختلاس در  ــتاندارى ته ــه اختلاس در اس ديگر ب
خوزستان و مسايل مالى تامين اجتماعى و هزاران پرونده 
ــد و بايد در اين دادگاه  ــوده ش ــانه ها گش ديگر كه در رس
ــى نشان نمى داد. سرد بود  سيار رسيدگى مى شد واكنش
و پرونده ها را به بايگانى فرستاد. اعضاى هيات منصفه گويا 
استعفا داده بودند. چيزى نمى شنيدند و حرفى نمى زدند. 
ــه پرونده مرتضوى در تامين اجتماعى و آگهى هايش كه  ب
ــيدند سكوت عميق تر شد و نوبت به بابك زنجانى كه  رس
رسيد انحلال دادگاه هم اعلام شد. ديگر اين دادگاه سيار 
به «بى حسى» رسيده است. سكوت مى كند. سعى مى كند 
ــانه ها نرسيده به دليل  فراموش كند. بى تفاوتى اگر به رس
خاصيت شغل است وگرنه خبرنگار هم در تاكسى حرفى 
ــدن مغزى. خون نمى رسد.  براى گفتن ندارد. نوعى سرش
ــدن خطرناك است. اين دادگاه وجدان عمومى  اين سرش
ــى در قبال اين  ــى كسى حس ــت. وقت جامعه ايرانى اس
ــد برايش عادى مى شود. در  ــته باش موضوعات مهم نداش
ــكوت محض دادگاه ديروز، تصور مى كردم مردمى كه  س
سر مى شوند يا جرم برايشان عادى مى شود، چگونه رفتار 
خواهند كرد؟ اى كاش اين دادگاه باز هم پرونده قبول كند. 

زيرچشمى

كارتون خواب

فردا

ــراى ماست»  اولين بار جرقه فراخوان «همه جاى ايران س
ــيد.  به ذهن «منيژه حكمت»- تهيه  كننده و كارگردان- رس
ــارى از رويدادهاى اجتماعى ديده ايم. اين ماجرا  او را در بسي
ــينما  ــا از اين هنرمند درباره مسايلى جز س ــد ت بهانه اى ش
بپرسيم؛ «حكمت» از بازتاب ها و تلاش رسانه ها ابراز رضايت 
مى كند و اميدوار است اين فراخوان: «نهايتا منجر به اتفاقى 

مهم و تاريخى شود.»
 به نظـر مى رسـد «بار ديگر سـرزمينى كه دوسـت  �

مى دارم» مسـيرى طولانى را طى كرد تا منتشـر شـود. 
اينطور است؟ 

نجات شرايط زيست محيطى ايران اهتمام ملى مى طلبد. 
ــده بگذاريم، ميراث  ــراى نسل آين ــت ما ب ميراثى كه بناس
قابل قبولى نيست. ايرانى كه ما دوست داريم اين ايرانى نيست 
كه هم اكنون با مشكلات حاد محيط زيستى دست وپنجه نرم 
ــكى در اين نيست كه براى نجات و  ــد. با اين همه، ش مى كن
ــت. نمى توان  ــرايط، اهتمام ملى لازم اس برون رفت از اين ش
ــست و دست روى دست گذاشت و فقط گفت كه مشكل  نش
ــتباه دولت ها را  ــا هستند، هرچند تاثير مديريت اش دولت ه
نمى توان ناديده گرفت. اولين بار كه چنين طرحى به ذهنم 
ــيد. مطمئن بودم كه رفع چنين معضلى يك مشاركت  رس
ــنهاد را با خانم ابتكار در  ــپس اين پيش مدنى مى طلبد. س
ــتم. ايشان بسيار استقبال كردند و اولين هسته  ميان گذاش
پيگيرى اين ماجرا تشكيل شد. پس از تشكيل هسته اوليه، 
پيش نويسى براى اين فراخوان نوشته شد و بعد هم يكى يكى 
ــد. حالا منتظريم در مرحله  امضاى هنرمندان گردآورى ش
بعد، دولت به ما پاسخ بدهد تا كارگروهى تشكيل شود براى 
ــوردن يك حركت ملى و ميهنى براى نجات وضعيت  رقم خ
كنونى محيط زيست. براى به سرانجام رسيدن اين طرح، همه 

ــيم. در مراحل بعدى گزارش كارهاى  بايد همراه هم باش
انجام شده به مردم داده خواهد شد، تنها كافى است 

ــا به ما اعتماد كنند. اگر مردم ما را به عنوان  آنه
ــان قبول داشته باشند، اين طرح  امين خودش

ــود كه  ــاز مى ش طورى جريان س
ــه زودى جامعه جهانى هم  ب
به ما خواهد پيوست. البته 
منظور ما از پيوستن مردم، 
بخشى از جامعه است كه 
نيازى به مبلغ يارانه اش 
ــت آن  ندارد و مايل اس
و  ــرزمين  س ــراى  ب را 

آينده اش صرف كند. 

 چه شـد كه شـما موضوع تخصيـص يارانـه براى  �
برون رفت از وضعيت بد محيط زيستى را مطرح كرديد؟ 

مگر خودتان در اين سال ها يارانه مى گرفتيد؟ 
ــدى يارانه ها، يارانه مان را  ــه. ما در مرحله دوم هدفمن بل
مى گرفتيم. لااقل با گرفتن اين مبلغ مى توانستيم به عده  اى 
نيازمند، كمك كنيم. راستش گفتن اين حرف شايد عجيب 
ــديم بودجه  ــرايطى كه متوجه ش ــد، ولى در ش به نظر برس
مملكت در اين چهارسال اخير چطور و كجاها صرف و حيف 
شده، از بابت گرفتن يارانه خيلى هم خوشحال هستم. يارانه 
ــت كه بهره بردن از  ــت. پول نفتى اس حق تك تك مردم اس
ــت نيست اين پول را كه  ــق مسلم همه ايرانيان. درس آن ح
بيت المال است بيهوده مصرف كرد. هم اكنون با جمع شدن 
اين مبالغ يارانه، قطعا مى توان براى حل بسيارى از مشكلات 
ــيد و البته از بخش عمده  اى از آسيب  هاى  آب وهوايى كوش

پيش رو، جلوگيرى كرد.  
 اما شما به عنوان يك كارگردان تا چه اندازه خودتان  �

را در آلودگى هوا و محيط زيست دخيل مى دانيد؟ 
ــوختى كه وارد  همه ما در اين آلودگى دخيليم. چون س
ــالم و كاملا خطرناك  ــين هايمان مى شود، سوخت ناس ماش
ــوخت برعهده  ــت. هرچند مسووليت خطرناكى اين س اس
مردم نيست و به تصميم دولت هاى قبلى و فعلى برمى گردد. 
روزبه روز برج ها و خانه  ها، راه ها و اتوبان هايى ساخته مى شود 
ــبز را از بين مى برند. بنابراين  و به ازاى آن باغات و فضاى س
در رسيدن به وضعيت كنونى، علاوه بر دولت ها، ما نيز نقش 
ــت حالا به دنبال مقصر نباشيم. اين طرح،  داريم. اما بهتر اس
يك رفتار مدنى را رقم خواهد زد كه مى توان به واسطه آن، 
ــتى هاى گذشته را جبران و وضعيت كنونى را بازسازى  كاس
كرد. همه با هم بايد كمك كنيم تا آينده خوبى براى بچه  ها 

و نوه هايمان رقم بخورد. 
 قدم هاى بعدى اين مسير چه خواهد بود؟  �

ــى در هيات دولت و  ــر كارگروه ــوان زير نظ ــن فراخ اي
همچنين كارگروهى متشكل از نهادهاى مدنى و هنرمندان 
پيگيرى خواهد شد. به زودى صندوقى تشكيل مى شود كه 
ــان را  ــردم مى توانند در آن ثبت نام كنند و يارانه هايش م
ــد و بعد هم اين مبالغ به  ــه به آن واريز كنن ماهان
ــه اين اوضاع  ــيدگى ب ترتيب اولويت، صرف رس
ــاركت  ــت اين اتفاق، يك مش ــود. در نهاي مى ش
همگانى مى طلبد. دولت از مردم جدا نيست. 
ــاخت  هر دو تلاش خواهند كرد براى س
سرزمينى كه همه دوستش داريم. ما 
به صورت شفاف همه عملكرد اين 
كارگروه را به مردم گزارش خواهيم 
داد و از دولت سوال خواهيم كرد 
ــده  ــه با يارانه اختصاص داده ش ك
ــوع، چه كارى  مردم به اين موض

كرده است. 

ــه نفرى  ــكا» با تركيب س ــت كاف نمايش تئاترى «دوس
ــكل گرفته. آيزاك باشويس سينگر لهستانى تبار به عنوان  ش
نويسنده اى كه به يكى از متونش رجوع شده در يك سو. كافكا 
ــخصيت دايمى مورد اشاره متن در سوى ديگر و  به عنوان ش
سرانجام افشاريان به عنوان نويسنده / بازيگر در ضلع سوم. اكثر 
ــويس سينگر بازتابنده مردمان فرارى از اروپاى عصر  آثار باش
ــيسم دهه 1930 اروپا هستند. مردمانى جان به در برده  فاش
كه ناتوانى شان در فراموش كردن گذشته آنها را به بند كشيده. 
ــان از بين  مردمانى كه مرز رويابودن و حقيقت خاطره هايش
رفته؛ آنهايى كه حالات روحى شان از لحظه اى به لحظه ديگر 
بالا مى رود و پايين. توامان مى خندند و مى گريند. هم در اكنون 
به سر مى برند و هم در گذشته سير مى كنند. در چنين قابى 
به نظر مى رسيد نمايش«دوست كافكا» بايد به انگاره قراردادى 
از كافكا تكيه مى داد. به تكرار حكايات افسردگى مفرط مردى 
كه روزگارش را با بيمارى، سردرد و بى خوابى سپرى كرد. اما 

خالقان نمايش همين جا قدم بلندشان را برداشته اند و در اجرا 
مسير متفاوتى را پيموده اند. حال و هواى ساده صحنه و حضور 
تماشاگران در گوشه و كنار نه تنها ماليخوليايى نيست و حال 
ــواى «مسخ» را به هيچ گرفته بلكه گاهى خنده اى هم بر  و ه
لبان تماشاگران مى آورد. با اين وصف وراى همه اينها مى توان 
زهرخندهاى مرد رنج كشيده سينگرى / كافكايى را هم ديد. 
ــجاد افشاريان، تغيير جمله هايش و  آنچه در لنگ زدن هاى س
ــدن جارى است. در آن عكس  تلاش ژاك كهن براى ديده ش
ــمع و چمدان. در آن بارانى بلند و موهاى كوتاه نشده. در  و ش
ــت. در چنين  جمله هايى كه نمى دانيم دروغ هستند يا راس
قابى ژاك كهن نمايش هم سينگرى شده، هم كافكايى و هم 
افشاريانى. جايى كه اجراى بازيگر همان قدر اهميت يافته كه 
متن. ظرافت نمايش هم برتافته از اين مثلث است. نوع ورود 
ــوى ديگر و حرف زدن  ــو و ورود از س و خروج، خروج از يك س
ــده هم درباره خود انسان  ــاگران تركيب استعارى ش با تماش
به عنوان فرد و هم در نقد جامعه اى - اينجا تماشاگران - كه به 
زحمت دستى به جيبشان مى برند. آنهايى كه خواهند رفت و 
عرصه نمايش بازخواهد گشت به تركيب روزمره اش: اينجا به 
كافى شاپ تئاتر شهر. مگر كافكا نگفته بود «جايى كه اعتماد 

نيست سخن بيهوده است.» 

روزگار سپرى شده

تالار اصلى

«منيژه حكمت» از دغدغه هاى شهروندى اش مى گويد
حل مشكلات، مشاركت مدنى مى طلبد

درباره نمايش تئاترى «دوست كافكا» به كارگردانى «حسن جودكى»
اما اين مثلث

 پوريا عالمى

«موسيقى نواحى» آينه هويت ايران

ــفانه در حصار مرزهاى اين مملكت ما مفهومى به  � متاس
نام «موسيقى» مثل بسيارى از ديگر پديده ها، با خِلطِ معنا و 
برخى كژفهمى ها روبه روست و غريب تر اينكه اين بيهودگى ها 
ــاده انگارى، تكرار، عدم  ــد از طى عمرى كوتاه، به علت س بع
دقت و سهل پندارى، چنان «جا» خوش مى كند كه حتى در 
دانشگاه ها و محافل شخصيت هاى باسواد و حرفه اى نمى شود 
ــاره كرد، يا اينكه بر اين تحريف  ــده اش به آن حقيقت گم ش
تحميل شده، ايرادى گرفت. وقتى كه تحريف يا خطا، جانشين 
راستى و درستى مى شود، ويرانى واژه ها و دگرديسى معناها 
ــوان نمونه، همين انحرافات  ــود. به عن و تعريف ها آغاز مى ش
باز تعريف شده در جهان، واژه «فرهنگ موسيقى» است. اگر 
مى پرسيد كدام انحراف...!؟ در پاسخ عرض مى كنم: از صدر تا 

ذيل، از باسواد تا كم تجربه سوال كنيد: 
- موسيقى ملى چيست!؟ يعنى چه؟ 

ــد  ــانه ها، هركسى كه باش يقينا تحت القا و خطاى رس
مى گويد: 

- همين موسيقى سنتى، موسيقى ملى ماست! 
ــت؟ آيا اين موسيقى فاخر،  واقعا حقيقت امر همين اس
سنتى و متعلق به طبقات ممتاز، همان موسيقى ملى ماست!؟ 
اگر به مفهوم فرهنگى، تاريخى، جامعه شناختى و ملى، اين 
ــيقى ملى ماست چرا هيچ نقشى در  موسيقى سنتى، موس
نواحى و در ميان همه پاره فرهنگ هاى ملى يا اقوام ما ندارد؟! 
ــيقى سنتى كه تنها با ابزارهاى مدرنيزم يعنى  اين موس
ــون، در بخش  ــت و راديو و تلويزي ــانه، نوار، كاس راديو، رس

فارسى زبانان جا خوش كرده، موسيقى ملى ماست؟ 
ترديد ندارم، بلكه يقين هم دارم، چنين باورى، يكى از 
ــت. اين موسيقى  همان انحراف هاى فرهنگى و تاريخى اس
دستگاهى و منظم و شيك، اما سنتى، موسيقى شهرهاست، 
نه موسيقى ملى!!! موسيقى ملى ما به تعريف دقيق تاريخى 
و هنرى، موسيقى نواحى ماست، موسيقى بومى و اقليمى 
ــكيل داده، منتها در  ــت كه تار و پود ملت ايران را تش ماس
ــه رنگين كمان  ــيقايى، ك ــكال لهجه هاى متفاوت موس اش
ــيقى ما را به وجود آورده همانند اقوام ما كه تار و پود  موس
ــاخته اين اركستر رنگى نواهاى  فرهنگ و هويت ايران را س
ــيقى ملى ما، از اساس،  ــت. موس ــكيل داده اس ايران را تش
ــت، اما اين موسيقى  مولود مردم و تافته خلاقيت توده هاس
ــيقى ملى مى گوييم و از  ــتباه به آن موس فاخرى كه به اش
بنيان و به صورتى ريشه اى، محصور و محدود به دستگاه هاى 
ــت، موسيقى قدرت مركزى محسوب مى شود.  تدريسى اس
موسيقى مركزيت خودسالار و ممتاز خوانندگان و صاحبان 
اراده سياسى و ضيافت نشين بوده، در واقع اصل و ريشه آن به 
دربارها و شاهان بازمى گردد، كه طى صد سال اخير، آرام آرام 
از دربار، به خانه طبقات تيول و مالك گسترش يافته و از آنجا 
از طريق رسانه ها، عموميت يافته، اما آيا هر هنرى عموميت 
ــن تاريخى، به آن هنر صفت  بيابد، مى توان به تعريف روش
ملى داد كه اين نوع موسيقى اتو شده منظم و منزه را ملى 
بناميم، مثلا مى توانيم به دليل ساده پندارانه عموميت يافتگى، 
به موسيقى پاپ بگوييم موسيقى ملى!؟ آيا بسيارى افراد از 
ــم مى آيند! اما  ــايد، به خش اين نظر، عارى از هراس من ش

بهتر كه بيايند! 
موسيقى سنتى، يقينا مورد ستايش من است، اما دليل 
ــيقى ملى ما  ــت را ناديده بگيرم. موس ــود كه حقيق نمى ش
موسيقى نواحى، موسيقى اقوام و موسيقى اقليمى ماست. 
مى گويند چنين نيست و مثلا مردم جنوب شرقى، متوجه 

موسيقى مثلا مردم شمال شرقى نمى شوند يا به عكس! 
ــت. اتفاقا به شدت از شنيدن موسيقى  خطا همين جاس
ــر ارتباط برقرار  ــر ايران همه لذت مى برند. اگ بومى سراس
ــارت ترانه و مفهوم واژگان تصنيف  نمى كنند، با تكلم و عب
ــه برقرار نمى كنند، نه  ــت كه نياز به ديلماج دارد، رابط اس

موسيقى! 
مى بينيد كه در جشنواره موسيقى نواحى و رنگين كمان 
ــى و اقليم ها و اقوام  ــاى ايرانى، همه نمايندگان نواح آوازه
ايران زمين حضور دارند و از شنيدن آثار يكديگر تا چه حد 
لذت مى برند و به شوق و شور مى آيند. ريشه اين رنگين كمان 
موسيقايى، با مُهر مختص پاره فرهنگ ها، شايد يكى است و 
آن تمدن يكپارچه و وحدت ملى و اتحاد تاريخى و هويتى 
ماست. اين موسيقى، كه ايجاد اتحاد مى كند و خود نمايانگر 
تمدن ايران زمين و هنر اين ملك و مملكت است و استقلال 
ايران را در جان همه زنده مى كند، موسيقى ملى ماست. نه 
آن موسيقى سنتى، كه البته حرمت خود را دارد و بسيارى 
از شاخص هاى همين موسيقى سنتى از دوستان و عزيزان 
من هستند، اما حقيقت امر هم اينجاست كه موسيقى سنتى 
فارسى خوان، موسيقى بين اقوام ماست، مثل خود زبان عزيز 
فارسى، اما موسيقى نهايى و ملى ما، موسيقى نواحى است، 
ــيقى مردم! از زاهدان تا سنندج، از اهواز تا سرخس، از  موس

درياى مازندران تا خليج هميشه فارس. 

مضراب

خداى همه

در ارزشگذارى ميان زن و مرد اگر يك جا تفاوت باشد، 
ــيدن است و اعتياد. فمينيست ها چه  آن يك جا سيگاركش
خوششان بيايد و چه خوششان نيايد، مردم سيگاركشيدن 
خانم ها را به چشم ديگرى نگاه مى كنند. در قديم زن ها در 
قليان كشيدن دست كمى از مردها نداشتند، اما زن چپقى 
كسى نمى ديد. من زن پيپى هم نديده ام. سراغ سيگار هم 
زن ها خيلى آهسته تر از مردها رفتند. تازه، زن ها در ملأعام 
هم سيگار نمى كشيدند. روى هم رفته آمار زن هاى سيگارى 
ــنيدم كه تعداد  در قديم پايين تر از آمار مردها بود. اخيرا ش
ــيگارى در سال هاى اخير افزايش چشمگيرى  خانم هاى س
ــاى انقلابيون  ــد يكى از آرزوه ــت.  انقلاب كه ش يافته اس
ــيگار و مخلفات آن. مقامات  ريشه كن كردن اعتياد بود: س
نظام، اول از خودشان شروع كردند و عده اى از آنها سيگار را 
مردانه ترك كردند. مبارزه حكومت انقلابى با اعتياد جدى 
ــه ما به آن صورت در  ــيگار نبود. الكلى ك بود و فقط هم س
ــور نداشتيم، به همين دليل ايرانيان اغلب نمى فهمند  كش
ــهرهاى بزرگ آمريكا و اروپا را نديده اند  الكلى يعنى چه. ش
ــه خالى يا نيمه خالى به  ــه الكلى ها در خيابان ها با شيش ك
دستشان، تو پياده روها، ولو شده باشند. خانواده هاى الكلى 
ــند كه چه طور به دليل الكلى شدن مرد يا زن  را نمى شناس
به طرز رقت بارى از هم پاشيده اند. ترياك را به دليل سوابق 
تاريخى آن تا حدودى مى شناسند و اخيرا بعضى ها با اسم 
ــيش و علف هم آشنا شده اند. هرويينى و در سال هاى  حش
اخير شيشه اى و كراكى و كوفت و زهرمارهاى ديگر را دارند 
مى فهمند كه چيست. زمانى فيلم هاى تلويزيونى معتادان را 
نشان مى داد ولى بعد ديدند شايد اين كار نقض غرض باشد. 
مبارزه در اوايل انقلاب شديد بود و بى امان. نه فقط با قاچاق و 
قاچاقچى، بلكه معتاد ها را هم مى گرفتند. نمى دانستند فرق 
ــد با كسى كه هرويين مى كشد از  كسى كه ترياك مى كش
ــمان است. به جوانى آسمان جل كه زندگى اش  زمين تا آس
ــيميايى،  ــغال هاى ش ــواع و اقسام آت وآش ــا مصرف ان را ب
ــال نقطه امنى  ــان هول هولكى به دنب ــرده و در خياب تباه ك
مى گردد تا تزريقش را بكند مى گفتند معتاد، و آن وقت به 
پيرمرد 80، 85ساله اى كه در كوير، عصر به عصر نيم مثقال 
ــط باغ پسته اش مى كشيد هم مى گفتند معتاد.  ترياك وس
ــد. معتادها هم در امان نبودند. بعد  فقط قاچاقچى ها نبودن
ــود كه مبارزه  ــارزه، حالا گفته مى ش ــال مب از سى واندى س
ــت. نه سيگار، نه مشروب، نه  با اعتياد موفق آميز نبوده اس
ترياك، نه هرويين، نه حشيش هيچ كدام ور كه نيفتاده هيچ، 
چيز هاى عجيب وغريب هم اضافه شده است: شيشه، كراك و 
موادى كه من حتى اسمش را هم نشنيده ام و تازه چيزهاى 
سنتتيك و شيميايى داروخانه اى هم هست. كجا؟ همه جا، 
ــولان مبارزه با  ــه هاى دخترانه. يكى از مس حتى در مدرس
ــواد داريم و آنها را به  ــدر مى گفت ما دو هزار نوع م موادمخ
درجاتى تقسيم مى كرد، خطرناك و كم خطر يا ملايم (يادم 
نيست لفظى كه به كار برد چه بود) و تعجب كردم كه حتى 
هرويين را جزو كم خطرها به حساب مى آورد. سوال اينجاست 
ــكست خورد؟ به دلايل متعدد،  كه چرا مبارزه با اعتياد ش
ولى يكى از مهم ترين آنها ساده انگارى مسوولان مبارزه بود. 
ــاى خرده فروش و  ــال مى كردند همين كه قاچاقچى ه خي
عمده فروش را بگيرند و زندان ببرند يا اعدام كنند يا بريزند و 
پيرمرد معتادى را دستگير كنند و دوروز در خمارى نگهش 
دارند مساله حل است. بخشى از مبارزه با اعتياد بايد كنترل 
ــاه، چنان كه پرويز راجى در خاطراتش نوشته  آن باشد. ش
ــت روزى سه، چهار بست  ــت، به دليل سرطانى كه داش اس
ــيد و در دهه50 از 60 به بالا ها  مانند پدرش ترياك مى كش
را هم رخصت داده بود كه بكشند. كوپن به آنها داده بودند. 

دولت هم كشت ترياك را شروع كرده بود و قدرت اقتصادى 
ــى اى را كه كشت خشخاش به دنبال داشت به رخ  و سياس
افغانستان و پاكستان مى كشيد. مشروب برايشان مساله نبود. 
چيزى به نام قاچاق مشروب نداشتند. درآمد هنگفت آن هم 
به جيب دولت مى رفت. مى گويند وقتى يكى از متشرعان 
ــون بگذرانيم و در  ــاه گفته بود قان در مجلس زمان رضا ش
ــومات را تخته كنيم، آيت االله مدرس گفته بود اول بايد  رس
ديد تعطيل كردن رسومات چقدر به دولت زيان مى رساند. 
در زمان شاه ترياك را هم تا حدود زيادى توانسته بودند به 
كنترل درآورند و از رفتن منافع هنگفت به جيب قاچاقچى ها 
ــرى كنند. پس از انقلاب تجربياتى كه در زمان هاى  جلوگي
گذشته در نتيجه مبارزه با موادمخدر كسب شده بود، ناديده 
گرفته شد. در اوايل دهه60 وقتى هلند بعضى از اعتيادها را 
ــلام كرد در ايران آنها را مسخره كردند. ولى حالا  قانونى اع
مى فهمند كه آنها دنبال چه چيز بودند. هلند توانسته است 
ــن راه، آمار و اطلاعات كافى در مورد معتادان مختلف  از اي
ــد، كارى كه آمريكا  ــود تهيه كند و قاچاق را كنترل كن خ
نتوانسته است انجام دهد. مسوولان اين بخش نمى دانستند 
كه مبارزه با اعتياد، جنبه ها و ابعاد مختلف دارد كه تبليغات، 
يكى از جنبه هاى آن است، ولى جنبه اى ضعيف. اين همه در 
مورد سيگار و زيان هاى آن تبليغ شده و تصوير مرگ را هر 
سيگارى روزى چندبار روى پاكت سيگارش مى بيند، ولى 
ــت؟ سيگارى كم شده يا زياد؟ فقط  چقدر تاثير داشته اس
ــود، از  نفت و گاز ما نيست كه مفت مفت نصيب قطر مى ش
امتياز كشت ترياك هم  القاعده دارد بهره مند مى شود و چند 
نفر از ترياكى كه سرب با آن قاطى كرده اند كشيده و مبتلا به 
بيمارى هاى ريوى شده اند. چيزهاى ناسالم ديگر را نمى گويم. 
يكى از حكيمانه ترين حكايت هايى كه من شنيده ام داستان 
چوپانى است كه گوسفندان خود را سر كوه رها كرده و آمده 
بود به شهر، تا نان بخرد. در دكان نانوايى صف بود و چوپان 
مضطرب و ناراحت و نگران. مدام اين پا و آن پا مى كرد. نانوا به 
او گفت: چرا اينقدر نگرانى؟ گفت: گوسفندانم را رها كرده ام 
و آمده ام نان بخرم. مى ترسم گرگ ها شكم همه را پاره كنند. 
گفت: چرا گوسفندانت را به خدا نسپرده اى؟ گفت: سپرده ام، 
ــا هم هست.  ــه او خداى گرگ ه ــت ك ولى مساله اينجاس
ــت. دولت هم بايد وزارت بهداشتش نسبت  خداى همه اس
ــد. همه احاد ملت بايد از خدمات  به همه خدمت گزار باش
دولت بهره مند شوند. درست است كه سيگار براى سلامت 
ــت و بهتر است مردم نكشند، ولى دولت نمى تواند  مضر اس
ــمش را ببندد تا هر كه هرچه خواست با توتون قاطى  چش
ــد يا به بيمارى  كند و تو حلق مردم فرو كند و آنها را بكش
مبتلا كند. پدرى كه دختر تازه عروسش را از دست داده بود 
ــى خودش  آمده بود نزد من. دخترش يك ماه بعد از عروس
ــود پايين و جا به جا مرده بود.  ــوم پرت كرده ب را از طبقه س
ــه مصرف كرده بود. پشت سرش دامادش پريده بود و  شيش
ــك مى ريخت و مى گفت:  ــم مرده بود. پدر نزد من اش او ه
ــه هرويين مصرف كرده بود الان  اگر دخترم به جاى شيش
ــاده انگارى مبارزه با موادمخدر در اوايل انقلاب  زنده بود. س
موجب شده بود كه به پديده اعتياد فقط با يك چشم نگاه 
كنند و مثلا ميان مشروب و ترياك يا ترياك و هرويين فرقى 
نگذارند. 15،16سال پيش يكى از وزارتخانه ها آمارى تهيه 
ــرده بود از تاريخ اعتياد و مقايسه كرده بود وضع اعتياد را  ك
در اواخر دهه 1320 با دهه 1370. مى گفت ميزان مصرف 
ــا 15درصد از كل معتادان  هرويين در دهه 20حدود 10ت
ــا 90درصد. درحالى كه در دهه70 اين  بوده و ترياك 85 ت
درصدها معكوس شده است. يكى از كارهايى كه در مبارزه با 
اعتياد بايد كرد معكوس كردن اين آمار است. دولت ما پس از 
سال ها مبارزه با موادمخدر، تجربه هايى كسب كرده است و 
هم اكنون وقت آن است كه از اين تجربه ها استفاده كند. اين 
تجربه ها را هم بيشتر ماموران رده بالاى مبارزه با موادمخدر و 
اعتياد كسب كرده اند و آنها هستند كه بايد درخصوص برخى 

از قوانين اظهارنظر كنند. 

 رونمايى «خيكى ها در تاريخ» در رخداد تازه
شرق: مجموعه داستان «خيكى ها در تاريخ» با ترجمه اميلى امرايى امروز پنجشنبه 
ــيدفر و بهرنگ رجبى  ــمى با حضور مترجم، اميرحسين خورش 26دى و در مراس
رونمايى خواهد شد. اين مراسم از ساعت 16 تا 18 در موسسه فرهنگى رخدادتازه 
واقع در خيابان گيشا، جنب خيابان يكم، پلاك 12، طبقه سوم برگزار مى شود. اين 
مجموعه داستانى از پيتر كرى، نويسنده استراليايى با عنوان «خيكى ها در تاريخ» 

اخيرا از سوى نشر قطره منتشر شد. 
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 نصراالله پورجوادى

 حميدرضا صدر

شاهرخ تويسركانى

در مطلب ديروز بهاره رهنما با عنوان «براى بچه هاى 
شين آباد كه پشت در ماندند» جمله  «برگزارنشدن جشن 
چلچراغ» در سالن همايش هاى برج ميلاد صحيح است 
كه متاسفانه، به اشتباه، «برگزار شدن جشن چلچراغ» 
ــد كه با بت اين قصور از مخاطبان گرامى و  ــر ش منتش

ايشان ، پوزش مى خواهيم. 

تصحيح و پوزش

 اميرحسين ناصرى

«ازدواج هاى به وصال نرسيده» 
در «سپيده دانايى»

جديدترين شماره ماهنامه «سپيده دانايى» اصلى ترين  �
ــه ناكامى جنسى همسران اختصاص  پرونده خود را ب
ــان، يكى  داده؛ معضلى اجتماعى كه به گفته كارشناس
از اصلى ترين دلايل طلاق در كشور است. مديرمسوول 
ــرمقاله خود با اشاره به آموزش هاى  اين ماهنامه در س
غلط روابط جنسى در جامعه، از افراد متاهل خواسته با 
جدى گرفتن «كژكارى هاى جنسى» خود به فكر درمان 
ــت زندگى زناشويى شان  ــند چرا كه ممكن اس آن باش
ــود. در بخش ديگرى  ــكلات عديده اى مواجه ش با مش
ــى دولت  ــرورى بر نظام هاى آموزش ــن ماهنامه با م اي
احمدى نژاد، نقدى بر وضعيت آزمون و خطا در مسايل 
ــناس، درباره  ــته و با يك روانش ــور داش ــى كش آموزش
مشكلات روانى دانش آموزان در همين عرصه گفت وگو 
ــماره 73  ــت. يكى ديگر از بخش هاى مهم ش كرده اس
ــپيده دانايى موضوع «ازدواج به وصال نرسيده» است.  س
ــن معضل، راهكارهاى  ــى اي در اين بخش، ضمن بررس
روانشناسانه مختلف پيشنهاد شده است. ترس از آينده 
و شادى زنان نيز دو موضوع مهم در اين شماره سپيده 
دانايى است. تازه ترين شماره ماهنامه «سپيده دانايى» كه 
مربوط به دى ماه امسال است با قيمت 3500تومان در 
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 دكه

 عسل عباسيان

بعدى گزارش كارهاى مراحل ــيم. در باش  همراه هم
م شده به مردم داده خواهد شد، تنها كافى است 

ـا به ما اعتماد كنند. اگر مردم ما را به عنوان 
ــان قبول داشته باشند، اين طرح ن خودش

ــود كه ــاز مى ش جريان س ى
زودى جامعه جهانى هم 
ا خواهد پيوست. البته 
ور ما از پيوستن مردم، 

شى از جامعه است كه
به مبلغ يارانه اش  ى
ــت آن  و مايل اس د
و ــرزمين  س ــراى 

ه اش صرف كند. 

ــا ــردم مى توانند در آن ثبت نام كنند و يارانه هايش م
ــد و بعد هم اين مبالغ ــه به آن واريز كنن ماهان
ــه اين اوض ــيدگى ب ترتيب اولويت، صرف رس
ــار ــت اين اتفاق، يك مش ــود. در نهاي مى ش
همگانى مى طلبد. دولت از مردم جدا نيس
ــاخ دو تلاش خواهند كرد براى س هر
سرزمينى كه همه دوستش داريم
به صورت شفاف همه عملكرد

كارگروه را به مردم گزارش خواه
از دولت سوال خواهيم داد و

ــه با يارانه اختصاص داده شـ ك
ــوع، چه ك مردم به اين موض

كرده است. 
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